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شهر ‏
تمام شهر، از غروب تا پياده رو ‏

و من كه پا به پاي كوچه رفته‌ام جلو
صداي پاي من، تو، باد، برگ‌هاي گيج ‏

و شايد عابري كه مي‌خورد تلو تلو ‏
اتاق مه گرفته، خيره‌ام به روبه‌رو ‏

به ساعتي كه مانده  است بين كي و دو ‏
نشسته‌اي كنار من، تو، پشت برگ‌ها ‏
تو گم شدي و  خيره‌ام به ردّ پاي تو ‏
درست، بعد رفتن تو زوزه مي‌كشيد ‏

دوباره باد، لاي شاخه‌ها )برو، برو(‏
تو نيستي و بي‌تو ساكت است باز هم ‏

تمام شهر از غروب تا پياده رو
قدم قدم، گذشته را مرور مي‌كنم ‏

ميان عكس‌هاي‌مان كنار راهرو
غروب كاغذي، ستاره‌اي پريده رنگ ‏

و من، تو، روي نيمكت، درون تابلو
صالح نمازي‌زاده ‌ـ اصفهان‏

شبيه هيچ كس!‏
‏... و در خيال آبي‌اش نشاني از هوس نبود
و در كوير روح خود اسير خار و خس نبود‏
و آرزوي رستن از خيال آب و دانه داشت
و شهر در نوشته‌هاي او به جز قفس نبود

اگر چه روح خاكي و نگاه ساده داشت هم ‏
براي وصف او هزار شعر ناب بس نبود

براي پر كشيدنش از اين سكون و تيرگي ‏
‏»رفيق نيمه راه« داشت، يار و هم نفس نبود!‏

اگر چه شعر و قصّه‌هاي بي‌شمار گفته‌اند
‏»پدر« شبيه هيچ كس، شبيه هيچ كس نبود!‏
بهزاد بيگلي ـ زنجان

چقدر شعر نگفتيم
چقدر شعر نگفتيم كه فرصت مي‌خواست
چقدر ما نسروديم كه جرأت مي‌خواست

چقدر در غم پرواز نشستيم و نمي‌دانستيم:‏
فصل پرواز فقط فوز شهادت مي‌خواست ‏

عقل مي‌گفت: برو اصل ارادت كافي است ‏
عشق مي‌گفت: كه اي كاش ارادت مي‌خواست 

‏

پشت بر عشق نمودي دگر اين بار مگوي
باز از عطر دعايي كه اجابت مي‌خواست ‏

اگر اي دوست تو را دير زيارت كردم ‏
به خدا ديدن چشمان تو فرصت مي‌خواست

رحمتي ‌ـ ايلام ‏
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پدرانه 
براي شهيد  سيد علي نور آدينه

مردي تفنگ به دوش از كوچه گذشت ‏
انگار كه از كوچه‌ي هر روزه گذشت ‏

مردي كه اسير قلب پاكش بوديم ‏
از دشت پر از جنون چنگوله گذشت ‏

كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت ‏
با زخم نشان سرفرازي نگرفت ‏

زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت ‏
حيثيت مرگ را به بازي نگرفت ‏

‏

مادرانه 
تقديم به مادرمهرباني‌ها

 سيده زهرا )فاطمه( دادوند

سلام، اين آخرين سلام ما نبود و نيست ‏
دردي ب�ه روي س�ينه‌ات نشس�ت بگ�و ك�ه 

چيست
ما را چه حاجت است به خداحافظ و درود ‏

مادر چنين به هيچ كجا نبود و نيست ‏

چشم‌هايت، ماه مهربان قبيله‌ام ‏
دست‌هايت تمام جهان قبيله‌ام ‏

كي روز كسي ز دور دست  خواهد گفت
بشكست تمام استخوان قبيله‌ام ‏

رسمي شده انگار كه در جواني برويم ‏
با بار سبك ز زندگاني برويم ‏

اين رسم خوشي است اينگونه دلير ‏
بي‌هيچ تعلق از جهاني برويم ‏

بانوي نجيب قصه‌هامان بودي ‏
همدرد تمام غصه‌هامان بودي

آن روز كه رفتن تو را مي‌ديديم ‏
در سوز تمام ناله‌هامان بودي ‏

بدجور به غم پس از تو عادت كرديم ‏
شب بود و تمام شب عبادت كرديم ‏

بعد از تو هزار بار با خلق جهان ‏
از قلب بزرگ تو حكايت كرديم ‏

گلوله 
)براي مقاومت لبنان(

جايي شبيه همين حدود 
حوصله‌اي شبيه تير و تفنگ 

بغض هميشه كودكي را شكست 
او گلوله را از بر بود 

او گلوله را مي‌فهميد
او هزار بار گلوله را بغض كرده بود. 

هجوم تلخ تير و تفنگ 
بغض هميشه كودك را شكست 

او گريست 
و رگبار گريه‌اش 

به خاطر گوله‌اي بود 
كه هيچ گاه شليك نكرده بود.

باقر قشلاقي 
 ‏

حجله‌ي سرخ ‏
روزي كه مي‌رفت ‏

گل‌ها همه غنچه بودند ‏
او رفت و ديگر نيامد ‏

او رفت و امروز در كوچه‌ي ما ‏
فرياد و غوغاست ‏

نعش شهيدي ‏
بر دست مردم ‏

از دور پيداست ‏
او نيست اما

باغي پر از لاله و ياس ‏
در كوچه‌ي ماست ‏

در كوچه‌ي ما
كي حجله‌ي سرخ ‏

از نور برپاست
زنده ياد سلمان هراتي ‏


